
شــعار و ژســت انتخاباتی و یک حرف تهی مایه نیست. از 
سه گانه حیرت و حزن و امید صحبت کردم. به نظرم امید 
به همین برمی گردد که در عمل ثابت شد وقتی می گوییم 
کســی انقلابــی اســت، انقلابی گــری فقــط این نیســت که 
بخواهیــم روی بعضــی از ارزش ها تکیه کنیم. به نظرم به 
جــای کلیــدواژه باید گفت کلید عمل. عالــم انقلابی گری 
که فقط عالم زبان نیســت. عمل هم هســت که در متن 
موقعیتی می نشیند و آن موقعیت با صدای بلند، ماهیت 

انقلابی گری را اعلام می کند.
گر این پرده پایان صحنه و نهایی چنین زبان گویایی  ا
دارد، واقعاً باید از امید هم سخن گفت، چون انقلاب که 
دچار بن بست و انقطاع نمی شود. یعنی همچنان زایش 
مدیریتی و کارگزارانی دارد. حادثه ای مثل 7 تیر هم اتفاق 
بیفتــد و 70 و چنــد نفر هم یکجا از دســت بروند، باز قطار 
انقلاب به راه خود ادامه می دهد، چون یک عالم جدید 
متولد شــده که ذیل این عالم تاریخی، شاعر، نویسنده، 
تدوینگر، جهادی، کنشــگر اجتماعی، فعال سیاسی و... 
می رویــد. می گویند عالــم و آدم، ولی گویا ظاهراً آدم هایی 
عالمی را می آفرینند، بعد آن عالم خود به خود روی ریل 
بازتولیــد آن آدم هــا می افتد و همین طور پشــت ســر هم 

می آفرینند. آفرینش یک عالم است.

شهادت ایشان این روال را قطع نمی کند؟  
نــه، عــرض کــردم کــه لازم نیســت با زبــان بگوییــم. تاریخ 
چــون  بزرگانــی  شــهادت  گویاســت.  خــودش  انقــلاب 
ایشــان در گذشــته، مگر قطار انقــلاب را متوقف کرد؟ نه. 
عالمــی باید نگران باشــد که دچــار عدم زایــش و توقف و 
قحط الرجــال اســت. یکی از بــزرگان به امــام)ره( گفت: ما 
دچــار قحط الرجــال هســتیم. امــام)ره( فرمــود: خیــر. ما 
دچار عدم معرفت رجال هســتیم. بزرگانی داریم، اما آنها 

را نمی شناسیم.
بنابراین موقعیتی که ایشــان در آن لحظه جانش را از 
دســت داد، خیلی حــرف دارد؛ انقلابی گــری را در صحنه 
عمل به نمایش می گذارد. ما بارها تبیین کرده ایم، ولی به 
نظرم صدای این موقعیت از هر صدایی بلندتر و منطق 

آن از هر گفته ما پراثرتر است.

شخصیت آقای رئیسی شــخصیت وحدت آفرین   
بــود و طیف هــای مختلــف سیاســی دارند پیام تســلیت 
می دهنــد و ابراز همــدردی می کنند. دربــاره این بعد هم 

توضیح بفرمایید.
مــن فکــر می کنــم رمز ایــن همگرایــی در خلوص ایشــان 
اســت. در برخــورد با مردم، قبــل از این حادثه، می گویند 
آقای رئیســی ســلامت نفــس و صفــای باطــن دارد. اهل 
خلوص است. خود ایشان هم در بیانیه انتخاباتی گفتند 
که من نه میل دارم به عرصه انتخابات بروم، نه مصلحتم 

هســت که خود را درگیر این اقتصاد آشــفته بکنم. آرزوی 
مــن همــان خدمــت بــه امــام رضــا)ع( اســت. دروغ هــم 
نمی گفت. کسی با تبلیغات محبوبیت به دست نمی آورد. 
گر هم به دست بیاورد موسمی و موقتی است. عمیق و  ا
ماندگار نیست. اشک نمی آفریند. این حس باید در مردم 
ایجاد بشود. او توانسته بود. من ایشان را از نزدیک ندیده 
بودم، ولی این حس را داشــتم که این آدم واقعاً ســلامت 
نفــس دارد و اهل خلوص اســت و دروغ نمی گوید و واقعاً 
صادقانــه بــا مردم ســخن می گوید. مگر می شــود ســخن 

صادقانه تأثیر خودش را روی مردم نگذارد.

در    بــود.  توجــه  قابــل  هــم  ایشــان  اخاق مــداری 
مناظــرات انتخاباتــی هرچــه بــه ایشــان طعنــه می زدنــد، 
ایشان پاسخی نمی داد. در مناظرات به نفر بغل دستش 
گفت شــما خدا را در نظر گرفتید و این حــرف را زدید؟ این 

نکته بسیار مهمی است.
بعد از مناظرات وقتی قدرت را به دســت آورد تغییر کرد؟ 
آیا احســاس کردیــد منش اشــرافی دارد؟ از مــردم فاصله 
گرفــت؟ هــر انــدازه فــرد کنــش انقلابــی داشــته باشــد و از 
ساختار بوروکراتیک فاصله بگیرد، عزیزتر می شود. ایشان 
و حاج قاســم سلیمانی اهل قدم بودند، نه چندان اهل 
قلم. مردم در بسیاری از اوقات قدم را بیشتر می پسندند. 
یعنی مکتب صورت تعیّن یافته پیدا کرده است. در حال 
حاضــر مــا بــا مجموعــه ای از کنش هــای انقلابــی فاصله 
یافتــه با آن ســاختار دیوان ســالارانه اشــرافی دور از مردم 
مواجهیــم کــه اینهــا اســطوره های متولــد شــده در عالم 

انقلاب اسلامی هستند.

تحلیل شما از خوشــحالی دشمنان دیرینه ایران،   
به ویژه صهیونیست ها از خبر شهادت ایشان چیست؟

به تعبیر رهبر انقلاب رئیســی عزیز ایدئولوژی مقاومت را 
که در دهه ای به قهقرا رفته بود، احیا کرد. کسانی اقتصاد 
را مشــروطه کردنــد و گفتنــد یــا بایــد جانــب ایدئولــوژی 
مقاومــت را گرفت یــا جانب معیشــت را. در همین مدت 
کم ایشــان نشــان داد که اقتصاد شــرطی شــده به بیرون 
نیســت، بلکه به اراده مدیران شــرطی شده است. یعنی 
ایشــان بین بازگشت به ارزش های انقلابی از یک طرف و 
کم و جهادی از طرف دیگر که بعضی ها می گفتند  کار مترا
مانعه الجمع هســتند، در عمل خــودش جمع برقرار کرد 
و بــه همان اصالت هــا و ایدئولوژی اولیه انقلاب اســلامی 
برگشــت که یکی از آنها همان ایدئولوژی مقاومت اســت 
و ایشــان پرچمــدار ایدئولــوژی مقاومــت شــد. احســاس 
عرصــه  در  انقلابــی اش  صریــح  ســخنان  کــه  نمی کــرد 
بین المللی موجب شود که به فلان عرصه تکانه و تلاطم 
کنــد. بــرای تداومــش در قــدرت ایدئولوژی فروشــی  وارد 
نمی کــرد و ایــن صهیونیســت ها را آزار مــی داد. بعضی هــا 

حیات سیاسی شان را به نرخ چیزهای دیگر گره می زنند 
و مصالــح عالیــه را فــدای جذابیت هــای کاذب موســمی 
می کنند. ایشان اهل معامله بود، اما اهل معامله با خدا، 
نــه بــا جریان های سیاســی. رفتار کســی که طمــع قدرت 
ندارد، به گونه دیگری می شــود. کســی که سودای تداوم 
قــدرت نــدارد. بــه نظرم فقــدان ایشــان صدمه و آســیب 
کیــد می کنم. امــام)ره( بــا تمام  بزرگــی بــود، امــا باز هــم تأ
عظمتی که دارند، در انتهای وصیت نامه شان یک جمله 
کلیــدی دارند. می گوینــد: »و بدانید که با از دســت رفتن 
خدمتگــزاری کوچــک خللی در ســد آهنین ملــت ایجاد 
نخواهد شــد که خدمتگزاران بــزرگ و بزرگ تر در راهند.« 
یعنی این عالم تثبیت شده است و شما با حذف آدم ها 
بیــش از آنکــه بــه اختــلال به وجــود آمــدن در ایــن عالم 
کمک کنید، بدنه اجتماعی را وفادارتر می کنید. موقعیتی 
که آقای رئیســی در آن جانشــان را از دســت دادند و این 
درگذشت شهادت گونه که اتفاق افتاد، کلی پیام داشت. 
گــر می خواســتیم بــا جامعــه همزبانــی کنیــم و بگوییــم  ا
انقلابی گــری در مدیریــت یعنی چــه، همین یک لحظه و 

یک پرده آخر، صد درس و صد حرف دارد.

ایشان در حین خواندن یک گزارش اداری سکته کرد. سفری که یک شخصیت دست 
چندم هم می توانست به جای ایشان برود، اما میدان گزین بود، نه پشت میزنشین. 

این یعنی تحول عملی. گاهی باید حقایق را با زبان گفت و گاهی زبان برش لازم را ندارد 
و باید در عمل نشان داد و ثابت کرد. به نظر من موقعیت پایانی و پرده آخر نمایش 

زندگی ایشان خیلی پرصدا و پرغوغا و پرحرف است. نشان می دهد مدیر تراز انقلابی یک 
شعار و ژست انتخاباتی و یک حرف تهی مایه نیست
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